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  ))ھجوگويی ھای توأم با اخطاردادن ھا و شانتاژھا(( 

  

سابق " نجرابی" ازآدرس فرد ھيچکارۀ ھمه کاره بنام " آزادی" دو ھفته قبل، درسايت انترنتی            
، عنوانی اين کمترين )اسم مستعار، عنصر پشت پرده، بازيگرمجازی( افسر درگارنيزيون کابل 

چمدان، اھانت نامۀ تھديد آميزی نشرو درمتن آن الفاظ پوچ و بی ادبانه، بدور ازعفت قلم و سخنوری ھي
و درمغايرت کامل با اصل ھای حرفۀ شريف نويسندگی و اخلاق ژورناليستی به خورد مردم داده شده 

  :بود

  اين ھست وجودش متعلق به مجازی                

  لش متولد ز ريايیو آن ھست حصو                

  "سنايی غزنوی"                                                         

  )نقل ازفرھنگ معين (                                                      

، قلمفرسايی ناشگوفا، )بازيگر مجازی و شخص نقاب پوش( ازآن جايی که ازسوی نجرابی      
رھنگ عقيم و نارسا و فرتوت، مملو ازحرفھای بی مايه و مزخرف و نشرآن در صفحۀ برخاسته از ف

خورشيدی صورت گرفته بود؛ بنابرآن بربنياد اين دو  1388؛ درروزھای اخيرسال " آزادی " انترنتی 
  :مصراع شعری

  موسم گل است و جشن نوروزی            

  ان شاد و لبتان خندان باددلت                                          
                 " آيين نوروزخوش ازکتاب نقل" 

                                      



نخواستم درآن لحظه ھای شيرين و پرازشادی و سرور، دقايق نشاط آفرين انتظار به ورود فصل خوبی 
يماری ساديزم که دربستر ھا را درارائه پاسخ به سفله گری ھای يک شخص بی ادب و مبتلا به ب

فرھنگ سترون و فرسوده غنوده و سعی ميورزد تا با رديف کردن حرفھای پليد، به بازار حيله گری 
  .رونق بخشد، ناشاد سازم

 .ازاينرو در دادن جواب به موقع به ياوه نامۀ آن تاريک اندرون ظاھرفريب، اندکی تأخيربعمل آمد   
  .می طلبمبدين لحاظ ازخوانندگان عزيزپوزش 

به کف دستش رسيده؛ اذعان ) شخص مجازی ( حالا که نوبت گذاشتن حق نجرابی ياوه نويس     
ميگردد که او اين نبشته را بمثابۀ اولين و آخرين پاسخ به پوچ گويی ھای بی ادبانۀ خود بپندارد؛ زيرا 

  .باختم ھمين مقال، به اين بحث بی لزوم، نقطۀ پايان گذاشته ميشود

  :اما، پيش از اين که مطلب را پی بگيريم، ذکر يک مسأله ضروری به نظر ميرسدو      

  :درصحبتی که با رفقا     

ا، عضو برجسته و شايستۀ ھيآت رھبری کميتۀ . خ. د. ازسابقه داران ح(  عبدالواحد فيضی -
ا؛ شخصيت سرشناس سياسی کشورو کادرمسلکی و با تجربه درامورعدلی و . خ. د. فعالين ح

  ؛)قضايی افغانستان؛ اھل ولسوالی نجراب ولايت کاپيسا
ا  دردھۀ ھشتاد ميلادی ، عضو برجسته . خ. د. عضو اصلی کميته مرکزی ح(  شيرآقا سرشک -

ا ، شخصيت سرشناس مملکت و کادرنظامی . خ. د. و پرافتخارھيأت رھبری کميتۀ فعالين ح
  ؛)سوالی نجراب ولايت کاپيسابرجسته و سابقه داردراردوی ملی افغانستان؛ اھل ول

ا، ھمچنان مامورين ملکی و . خ. د. داشتم، ايشان به وضاحت کامل حالی نمودند که درميان اعضای ح
فطرتی  كمنظامی برخاسته ازجمع اھالی شريف و وطنپرست ولسوالی نجراب، شخصی که با اين گونه 

ج شود و درلجنزار بی ادبی سقوط کند ، دربرابر انسانيت و ارزشھای انسانی، ازدايرۀ حيا و شرم خار
ھرگاه به احتمال يک درصد ادعايی موجود باشد که چنين شخصی وجود . اصلاً و قطعاً وجود ندارد

خارجی دارد و ازرديف ھشت نام مستعار قراردادی افشا شدۀ يک شخص درماھنامۀ آزادی، نيست؛ 
که از ازکدام قريه و منطقۀ نجراب است،  پس لطفاً اسم واقعی خود را با فوتوی مبارک خويش و اين

 .نشرفرمايد؛ تاسيه روی شود ھرکه دراو غش باشد
  

 و قلم پردازی ھای" آزادی " مزيد برآن، ھرگاه نوشته ھای چاپ شده درشماره ھای نشريۀ        
باھم سرداده شود، جابجايی واژه ھا، ذکربسا کلمه ھاو " آزادی" مفروض ، درسايت " نجرابی"  
قيافۀ " ( نجرابی" درآمده درلباس  مله ھا، بدون ھيچ مشکلی چھرۀ اصلی ياوه نگارمشھور،ج

 .را به معرفی ميگذارد) مجازی
 
  

  به نوميدی، سحرگه، گفت اميد
  که کس ناسازگاری چون تو نشنيد
  بھرسو دست شوقی بود بستی
  ...بھرجا خاطری ديدی شکستی



  زبونی ھرچه ھست و بود از تُست
  اشک آلود از تُستبساط ديده 

  بس از اين کار بی تدبيرکردی
  جوانان را بحسرت پير کردی
  بدين تلخی نديدم زندگانی
  بدين بی مايگی بازارگانی
  نھی برپای ھر آزاده بندی
  رسانی ھروجودی را گزندی
  باندوھی بسوزی خرمنی را
  کشی ازدست مھری دامنی را
  غبارت چشم را تاريکی آموخت

  ا سوختشرارت ريشۀ انديشه ر
  دوصد راۀ ھوس را چاه کردی
  ھزاران آرزو را ، آه کردی
  ز امواج تو ايمن ساحلی نيست
 ....زتاراج تو فارغ، حاصلی نيست

  
  "پروين اعتصامی" 

   
 !آقای نجرابی نقاب پوش، بازيگر ماھر درقيافۀ مجازی       

  
مطالبه نشده بود وضرورت درحالی که درآن نبشته ازھيچ کسی کدام پاسخی ( پاسخ نامۀ شما       

، بدون شک درذھن " آزادی" به آدرس نگارنده و نشرآن درصفحۀ انترنتی ) آن نيز ديده نمی شد
 :خوانندگان نيک رأی و حقيقت جو و واقعيت نگر، اصل ھای بسيارمھم زيرين را تداعی بخشيد

  
  :شما     
ی، درظاھرفريبی و بيھوده درسوداگری حرف، درجدل بازی و لفظ پردازی، درياوه سراي     

نگارشی، درتھمت بستن و اتھام زدن به  -فرھنگی -گويی، درنغزنمايی تھی از ارزشھای ادبی
مقصد توطئه ريزی و دسيسه سازی، دربی حيايی و ديده درايی، درزيرپا گذاشتن معيارھای 

مع دوستی اخلاقی، درلگدمال کردن سجايای انسانی، درکشتن چلچراغ حقيقت، درخموش ساختن ش
و صداقت، درحلق آويز نمودن راستی و درستی، دربی حرمتی به جوھر وفا و صفا، درلطمه زدن 

استاد بی بديلی ھستيد که درپای آن، با چسبيدن به فورماليسم نابکار، باعرضۀ ... به پاکی و آزادگی
فی بافانه و متاع دروغ به بازار حيله گری، با دامن زدن به منازعه ھای قلمی و مطبوعاتی من

پرازلجاجت بمنظور گريز ازحقيقت، با شعبده بازی درسخن پردازی، با کوشش مسلط ساختن 
 -علم معانی را، بھشت مغزھا و نغزھا را، گوھراصالت...لفاظی بر انديشه ھای حقيقت جويی

 !به حراج گذاشته ايد... رسالت و ابتکاررا، فرھنگ استواری و ثابت قدمی را
  



ت دانسته باشيد، خوب درک کرده باشيد، به درستی آگاه باشيد، به روشنی تشخيص وليک بايس     
داده باشيد که من يگانه و به تنھايی روندۀ راه آفتاب، پويندۀ سربه کف حقيقت زندگی، دانش آموز 

تکاپوگر مدرسۀ عشق به انسان و انسانيت، تشنه لب سرگردان درآرزوی نوشيدن پياپی ازآب چشمۀ 
يندۀ کمال و دانش ازمحضرصاحبدلان فرھيختۀ کانون ھای علم و فرھنگ و بالندگی معرفت، جو

نيستم و دراين شاھراه دشوار و پرازفراز و نشيب، ھزاران رفيق ھمسنگر و متعھد و ... انديشه
 :دلبسته به آرمانھای انسانی؛ ھمسفر و نديم راھم ھستند، يکجا و باھم با کاروان حله راه می پيماييم

  
  ن که دلشکسته و دلبسته می رونداينا

  چون اشک، ازدوچشم من آھسته می روند
  تک شاخه ھای چيده ی گلزار درس من
  بازو بھم فشرده چو گلدسته می روند
  دُرج گھرزديده به دامان شکستگان
  پيمان مھربسته و نشکسته می روند

  زان اشک دانه دانه که پی درپی ھم است
  ی روندچون بنديان، به سلسله پيوسته م

  اين آھوان ترمژه ی سينه مخملی
  با سينه يی زخنجر غم خسته ، می روند
  مکتب نشستگان قديمم ، نسيم وار،
  اينک ز ره رسيده و ننشسته می روند
  ازديده می روند و ، به دل جا گرفته اند
 ...اينان که دلشکسته و دلبسته می روند

  
  "سيمين بھبھانی" 

 !اييدخوانندۀ عزيز، توجه فرم      
  

تا " نجرابی" آن مستعارنويس نقاب پوش و جعل نگار چيره دست درآمده درشخصيت مجازی بنام       
ھنوز به خود نيامده و نمی داند که چگونه با دامن زدن به جنگ قلمی تفتين گرانه با روحيۀ فرسايشی، 

و وزيردربارش ؛ درمسند فرمانروايی المقتدربزرگ منشی خويشبخاطر ارضای حس خود خواھی و 
  :حامد بن عباس، تکيه زده و درجھت مسلط ساختن

باطل برحق؛ نادرستی بر درستی ؛ دروغ برراستی؛ تاريکی بر روشنی؛ شر برخير؛ پليدی      
توطئه چينی ميکند تا برای فرونشاندن عطش خصومت ورزی خود، به راحتی فرمان ... برنيکی 

 .ويسی ھايش  را صادرکندمخالف چرند ن به دارکشيدن ھر بی گناھی 
  

  جمله گل ھا صلحجو و خار بدخو، جنگجو
 خيز، ای وامق، تو باری، عھد عذرا تازه کن

  
 )مولوی (



            
 :ويا       

  
  بدين سان کوی مأ وا را نشايد
  چنين ديوانه را زنجيربايد

 )عبيد زاکانی ( 
  

تا ازپاسخ نامۀ آقای درظاھرنجرابی، ولی درباطن مفتن وسيه دل، چند حال وقت آن رسيده         
مورد برگزيده شود تا بتوانيم به بحث خود پيرامون نيات شوم وديدگاھھای تيره وتارآن شھرت طلب 

 :راجوی مشھور، ادامه دھيمجگپ سازوحراف بی مثال وما
  

ستيد تا اگربتوانيد مردۀ آن را ازقبرستان تاھنوزھم به دنبال آن حزب با ديده درايی روان ھ... «     
را درسايت ) عظيمی) ( آی اس آی ( شما خود که جفنگنامۀ شاگرد« ، » .شھدای آن حزب بدرآريد

آيا ھمان برخوردھا و کشتار که دراسناد ! انداخته ايد و به ديگران توھين ميکنيد] سپيده دم [ 
فی نيست که ھنوزھم با ديده درايی دشنام ميدھيد؟ منتشره در سايت ھای انترنتی ديديد برای شما کا

پلنوم ( حال شما خود با ھمين نامۀ خويش تثبيت کرديد که با استفاده ازنام رھبرفقيد زنده ياد کارمل 
نی آنانيکه ! ميخواھيد آتش نفاق را درجنبش مترقی و افغانھای خارج ازکشوربشورانيد) ھژدھم 

 ».يده اند چون آنھا خائنين را معرفی کرده اندتصاوير و مقاله ھا رابه نشر رسان
   

پيش ازاين که ازکاتب حرف ھای بالا دربسا موارد مبنی برثقه بودن گفته ھايش طالب ارائه      
يک کلمه ای ھم راجع " سپيده دم" اسناد موثق گرديم ؛ بايد يادآورشد که درنبشتۀ منتشره درسايت 

زب و دولت و مقاله ھای مرتبط به آن، وجود ندارد؛ بلکه به محتوای ويدو ھای بلند پايه گان ح
 ا و مدافعين صديق اھداف. خ. د. روی سخن به طرف آنانی بود که درسياه مشق ھای خويش ح

  .را آماج تبليغات خصمانۀ خود قرارداده بودند انساندوستانۀ آن
 

الب بندی ھای رھزنانۀ زندگی وزمان به ھمگان آموخته است که اين نوع ق! خير، بھرصورت      
مطبوعاتی ازپيش برنامه ريزی شده، صرف بغرض عوامفريبی و به مقصد خود محوری ودرخود 
پيچيدن گرداب گونه، ازسوی افرادی به شمارانگشتان يک دست، انجام می يابد که درجادۀ عريض 

ی نظمی در و طويل نامکشوف، راه افراط و سردرگمی را می پيمايند وھدفی جزايجاد اختلال وب
 .رده ھای نيروھای وطنپرست و مردم دوست ، ندارند

  
ازروی شرف ووجدان بيدار وازعمق ايمان پابندی به راستگويی وراستنويسی، به خدمت آن       

نگارشگر اھانت گر، حالی ميگردد که اين بيچارۀ قرارگرفته درزير گلوله باران الفاظ واھی شما، 
به گردانندگی افراد ھمدست وھمکارباشما را » درسايت انترنتی اسناد منتشره«ھرگز و ھيچگاھی

مشاھده نه نموده و علاقه مند آن نيز نبوده است وآگاه نيست که محتوای آنھا ازچه چيزی سخن 
،  8/  2/ 1371واما دربارۀ حوادث خونباروويرانی ھای بنيادبرانداز، پيش وبعد ازتاريخ . ميگفتند

، بطورگسترده با ھمۀ چند وچونش، در رسانه ھای جمعی "کشتاربرخوردھا و" گواھی دھندۀ 



جھان، بازتاب يافته و درگذشته نويسندگان، ژورناليستان، آگاھان و تحليل گران سياسی، 
پژوھشگران موضوع ھای بين المللی، با قلم رسای خويش مسائل را سبک وسنگين کرده اند که 

 .ان برده استشماری ازآنھا، فيض فراو خوانشِ اين قلم با 
  

شوراندن آتش نفاق «و» استفاده ازنام رھبرفقيد زنده ياد کارمل«پيوند دادن و برچسب زدن     
با اين مسائل ازمخزن پروپاگند وتبليغات بی مايه وبی » درجنبش مترفی وافغانھای خارج کشور

شند وبرای پايۀ کسانی سرچشمه ميگيرد که تا گلودرکشمکش روحی وروانی خشونتباری غرق ميبا
 .رھايی ازاين ورطه وغرقاب ھلاکتبار، راه نجات را درخود نمی بينند

  
  ازکارگاه معجز تاريخ، بھرمن

  اين تيره گون قماش که بينی، برآمده است
  پرنقل بود چنته ، نقال شھرمن

 نقل شگرفش سرآمده است! ليکن فسوس
  

  )ازديدار خويشتن : نقل ازکتاب" (احسان طبری" 
 :ويا   
  

  رپاک ببايد که شود قابل فيضگوھ
 لؤلؤ ومرجان نشود، ورنه ھرسنگ وگلی

  
 )حافظ ( 

  
  !سابق افسرخيالی بی رتبه وبی مسلک وبی منصب درگارنيزيون کابل) مجازی(آقای نجرابی     
لطفاً واضح سازيد که براساس کدام دستاويز ثقه وسند پخته، ازروی کدام سنجش ومعيار      

بی گناه، قرارقضايی قطعی و (!) منطق شايسته، درمحکوم ساختن اين گنھکار بايسته، برمحک کدام
 نھايی را با کلمات زيرين صادروفرمان بدارکشيدنم را نافذ ساختيد؟

  
شما به گمان اغلب نی که صد درصد با فروشندگان شرف و ناموس افغانھا ھا به طالبان و «     

 »!يدگروپھای آدمکش مجاھد ھمراه بوده ايد و ھست
  

 !ببينيد، خوانندۀ عزيز     
  

 دارد ،تطبيق احکام جزايی ازنوع حکم عبدالرحمان خانی؛ فرمان نادرخانی؛ ھدايت ھاشم خانی     
سرازنو توسط شماری ازبيماران سياسی درون کوفته و حسود، تجريد شده ازنھضت  که

نامھای مستعارسابق ھم افشاء و را ازدست داده اند و ! دموکراتيک عدالتخواه افغانستان که ھمه کس
بدون ھيچ تعھد و قيد و بندی به  ؟ ؛"!نجرابی" سياه شده اند، اکنون باگزينش نام مستعارجديد 

انسانيت، عدالت و معيارھای عدلی وقضايی و اصول و قانون؛ باتوحش و بسط فضای رعب و 
 !وحشت؛ به دوران افتد



  
  دُر نام جستن دليری بود

  سيری بودزمانه ز بد دل به 
  ز نيرو بود مرد را راستی
 ز سستی دروغ آيد و کاستی

  
  )فردوسی ( 

 :ويا  
  

  بصدق کوش که خورشيد زايد از نفست
 که ازدروغ سيه روی گشت صبح نخست

  
 )حافظ ( 

 
  !آقای عمامه پوش و آخوند آموزش نا ديده درقضاوت و امورمحکمه و عدالت           

 تا آندم که با اين نشريه ھمکاری" ( آزادی" ره ھای نشريۀ ماھنامۀ با قبول زحمت يکبارديگربه شما
" سپيده دم " وبه آرشيف نبشته ھای سياسی سايت ) درسطورآينده توضيح بيشترداده ميشود  - قلمی داشتم

مراجعه نماييد؛ وآنگاه معلوم خواھد شد که چقدرآدم تھمتگرو بھتانزن ھستی و به راحتی درخواھی 
مردم افغانستان، يارو ياور، ھمراه وھمکاربودند » فروشندگان شرف وناموس«ھا با يافت که کدام 

وھستند وچه کسانی باسلاح بران سخن وقلم، درضديت با عملکردھای گروھھای جنگی تبھکار، 
شجاعانه وبی ھراس، صف آرايی کرده بودند وسلسلۀ آن درآينده و تا پايان زندگی ادامه پيدا خواھد 

 .کرد
  

  ه ميوه داشت، ھمی نازد ازنشاطشاخی ک
 بيخی که آن نداشت خجل گشت و شرمسار

  
  )مولوی ( 

  :ويا    
  چون سنگ ھا صدای مرا گوش ميکنی
  سنگی و ناشنيده فراموش ميکنی
  رگبار نوبھاری و خواب دريچه را
  ازضربه ھای وسوسه مغشوش ميکنی
  دست مرا که ساقۀ سبزنوازش است
  با برگ ھای مرده ھمآغوش ميکنی
  گمراه تر از روح شرابی و ديده را
 درشعله می نشانی و مدھوش ميکنی

 



  
  ای ماھی طلايی مرداب خون من
 ....خوش باد مستيت که مرا نوش ميکنی 

  
 )فروغ فرخزاد( 

  
 !خوانندۀ عزيز       

  
ت به ھرکس ديگر، خوبترميداند که ، نسب" نجرابی" باور کامل دارم که آن افسر دروغين به ظاھر      

لبۀ تيز نبشته ھای اين خدمتگارعاجزشان، ھميشه درضديت با بيدادگری، استعمار، استثمار، ارتجاع، 
بوده؛ پيوسته بدانديشی، دورويی، دوگويی، دروغگويی، ... امپرياليسم، نژادپرستی، جنگ و نظاميگری

؛ ھمواره دردفاع ازدرستی وحقانيت، با مروجين و رياکاران سياسی را به چالش کشيده... بی ايمانی 
مبلغين انديشه ھای ضد حقيقت طرف واقع شده؛ دايم با مدافعين فرھنگ پوسيده و منحط قرون وسطايی 

  ....درستيزقرارگرفته؛ مدام با فرھنگ لفاظی و سوفسطايی جنگيده و مقاومت نموده است
 : وتابدانيدكه بخوانيد دقيق! نويسنقاب پوش ھرزه گووھرزه " نجرابی " و شما      

 اين قلم درنوشتن مسائل به بازاريابی سخن نمی پردازد؛ بدنبال پيداکردن مشتری سرگردان نيست؛ 
 ازمواضعبدون عوامفريبی بخوبی ميداند که روی سخنش با کيست و با کی چگونه حرف بزند؛ ھرگز

نداده، عقب دريافت آرمان بصوب قربانگاه  تغييرجھت وتغييرعقيده خود ووطنپرستانهء انسانی اصولی،
گی ھدف ھا؛ صراحت لھجه،  هدرنبشته ھا دردفاع ازآرمانھا و پاکيز. بی ھدف روان نمی باشد

 -وضاحت درصداقت به انديشه، قاطعيت دربيان پابندی به راه ورسم سياسی، شھامت دررد دروغ ھا
اھيت تبليغات خصمانۀ دشمنان تاريخی و رقبای و افشای م... بدنام سازی ھا -برچسب زدن ھا -اتھام ھا
، بخرج  افغانستان قلخ دموكراتيك حزب باف منفی متعصب، نظر،متحجر، تنگ بين، کوته یسياسي

 .داده شده است
  

  من اين حرف نوشتم، چنانکه غير نداند
 توھم ز روی کرامت بخوان که تو دانی

  )حافظ ( 
 :   ويا       

 
                                                                  

  
  بر در ميخانه رفتن کار يک رنگان بود

 خود فروشان را بکوی می فروشان راه نيست
  

  )حافظ ( 
  :ويا     

  حافظ تو ختم کن که ھنر خود عيان شود



 با مدعی نزاع و محا کا چه حاجتست
 

 
  

 !خوانندۀ عزيز         
  

به اين جانب چنين اخطارصادرنموده " آزادی" پوش درنوشتۀ خود درسايت  آقای نجرابی نقاب        
 :است

  
ديگران را مجبورنسازيد که با ھمان کلماتی که شما ھميش استعمال ميکنيد شما را ياد کرده ويا «      

  »!شما تجاوزکنند که به حق مستحق خواھند بود اگر اين کارکنند) حريم شخصی ( جلوتر به 
زيرا درگنده ! اين شيوۀ تھديد و اخطاردادن، حرف حيرت انگيزوچيزغيرقابل انتظارنيست! آری     

 وچند صفحۀ انترنتی ديگر، مماثل و ازلحاظ نشرمطالب ھمسان سايت" آزادی " سرای انترنتی بنام 
؛ بارھا بارھا به دورازعفت قلم و سخن و با زيرپا گذاشتن اصل حرمت به انسانيت؛ به " آزادی"  
افراد و اشخاص مشخص، تاخت و تاز و تجاوز صورت گرفته " محيط فاميلی" و " يم شخصیحر"

 .است و به يقين که درآينده نيزچنين خواھد شد
  

البته برطبق ميثاقھای جھانشمول رعايت احترام به کانون گرم خانواده ومحيط زندگی فاميلی و      
بين المللی، ازجمله مواد مصرحه دراعلاميۀ  حريم شخصی افراد؛ معيارھای قبول شدۀ عدلی وقضايی

جھانی حقوق بشرودھھا سند حقوقی و قانونی ديگر، وجود دارد که ميشود بربنياد وبا استفاده ازآنھا، 
مرجع اصلی سازماندھندگان وتنظيم کنندگان اين (عاملين اين گونه اعمال را به پای ميزمحاکمه کشانيد؛ 

 ).ی ھا را ھمگان ميشناسندھمه سفسطه گويی ھا و ياوه نويس
  

 شايان ذکراست که نگارندۀ اين سطور، درگذشته و درھيچ زمان، ھيچ نوع شناخت ومعرفت با       
نداشته است وھرگزروبرو و مستقيم " آزادی" و با مسؤول و گردانندۀ سايت ) فرد مجازی" ( نجرابی" 

ودولوژی، آگاھی از سرگذشت زندگی ھمدگر را نديده اند؛ پس چگونه و براساس کدام سنجش و ميت
 تجاوز ميکنند؟" حريم شخصی "فردی و خانوادگی افراد، به 

  
 !بی شرمی ، ديده درايی و بد اخلاقی          

  
  درکف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من
 با کس نگيرم تنگ من، زيرا خوشم چون گلستان

  
  )مولوی ( 

  :ويا   
  لزين پيش نبوديم و نبُد ھيچ خل

 زين پس چو نباشيم ھمان خواھد بود



  
 )خيام ( 

  
درآن سالی که شماری ازھم ميھنان عزيز و با درد مان درديارغربت، درکشور دنمارک با کار و        

 ھمت گماشتند، محترم دستگير صادقی" آزادی " تصميم مشترک، به انتشار نشريۀ 
ازنگارنده تقاضا بعمل آورد تا با نشريۀ ) يه درآن وقت عضو ھيأت تحريرنشربنياد گذاران و ازجملۀ( 
" آزادی" سلسلۀ نوشتن به ين دعوت را ازدل و جان پذيرفتم وھمکاری قلمی صورت گيرد؛ ا" آزادی"

  .آغاز گرديد
صحبت کردن با مديرمسؤول نشريۀ می بود که زمينۀ ارتباط تلفونی ودرجريان ھمين ھمکاری قل       

ازچاپ برآمدن شماره ھای آن گاه گاھی تلفونی باھم له ميان انتشار وراھم شد و درفاصف" آزادی" 
 .صحبت می نموديم

  
مضمون دل، روی مسائل متعدد، قلم زدم و بسيار صادقانه و ازته" آزادی" حدود ده سال برای      
قضاوت اين که نبشته ھا خوب بود يابد؛ با کيفيت بود ويا بی کيفيت؛ دلچسب بود ويا ملال آور؛ . نوشتم

   .اندرا مطالعه نموده " آزادی" را می گذاريم به خواھران و برادران ھموطن خود که شماره ھای
رکيک ودور «، "نجرابی صاحب مجازی" نظراما باقی ماند موضوع استعمال کلمات که از و      

  : ستقلمداد شده و درخطاب به نگارنده، نگاشته ا» ...بیازادب و کرامت انسانی و بشکل بسيار
قلم بدستان، به ا پاسخی دردفاع ازسايت انترنتی وخواستم ت. ديگرتحمل نتوانستم که خاموش بمانم« 

 »!ممکن شما مؤدب شويد. گونۀ خود شما برايتان بفرستم
  

  !ببينيد، خوانندۀ عزيز     
م گذاشته مستعارنويس نقاب پوش دراين جا نيز با يک تجاھل عارفانه، دو موضوع را در پردۀ ابھا     

 :تا بدين شيوه ماھيت زشت و نابکار خود را پرده پوشی نموده باشد
  

  سايت ھای انترنتی؛ -2قلم به دستان ؛   -1     
که فردی بدون اسم و " سايت ھای انترنتی" و آن" ه دستانقلم ب" ته است که اينوليک مشخص نساخ    

کالت می نمايد؛ کيھا و کدام ھا اند؟ تا ازآنان دفاع و وو فوتوازسرزمين نجراب برخاسته وشھرت 
با نام و نشان  ا. خ. د. حآگاھان سياسی، فرھنگيان، نويسندگان، ژورناليستان، ھنرمندان، بويژه اعضای 

کلمات رکيک و دور از « معلوم ميگرديد که ردند؛ و آنگاه قضاوت آسان ميشد وآنان آشنايی پيدا ميک
ازسوی چه کسانی و) کدام سايتھای انترنتی( درکجا ھميشه » ...کرامت انسانی و بشکل بسياربیادب و 

 استعمال شده است؟) کدام قلم بدستان ( 
 
  

  صوفی نھاده دام و سر حقه باز کرد
  بنياد مکر با فلک حقه باز کرد

  بازی چرخ بشکندش بيضه در کلاه
 زيرا که عرض شعبده با اھل راز کرد



  
 )حافظ ( 

  
د که نگارنده با ابراز مراتب ارج گذاری بی پايان به اصل ھای آزادی بيان قابل تذکاردانسته ميشو     

عقيده؛ قدسيت قلم و انديشه و حرمت گذاشتن به حرفۀ شريف نويسندگی؛ ھرگز وھيچگاھی قلم را به و 
 با كه( شخصی وياخصومت گشايی عقده غرض، الھويه مجھول!! نجرابی؟؟ مانندھدف تعرض برکسی،

بکارنگرفته است؛ بلکه دايم دردفاع ازحقيقت و بيان واقعيت،  )نداشته ھم متیخصو چنين كسی ھيچ
 وتبليغات دسايس  ، ھا توطئه و... افگنانه تفرقه اخلاقی، غير سياسيی تازھاي و تاخت درمقابله با
 .گی کرده است ه، ايستادكشور ودموكراتيك چپ جنبش خارجی و داخلی دشمنان خصمانهء

  
درمقابل ھر رسوايی قلمی، شايعه پراگنی ھای ھستريک، ياوه سرايی ھای لجام ازآن جايی که      

گسيخته، ھذيان گويی ھای پرازدروغ و فريب، ھرزه نويسی ھای پرازفتنه و فساد؛ نميتوان بی تفاوت 
باقی ماند و سکوت اختيارنمود و نقش نظاره گر را بخود گرفت؛ بنابران اين قلم ھميشه دردفاع ازحق 

درستی و  -راستی -گی ه، يکجا با کليه آزادگان شيرين کلام و شيرين بيان، درسنگر آزادو عدالت
حقيقت جويی و واقعيت خواھی قرارگرفته؛ دربرابر توھين ھای بدور ازادب و اخلاق، تاخت و تازھای 

ق سبعانه، بلند پروازی ھای توأم با خدعه و نيرنگ، اشاعۀ اکاذيب فريبنده، قرينه سازی ھای اغرا
آيينه گذاشته است که انجام ... آميز، اتھام بستن ھای نادرست، لافيدن ھای بی مايه، حرافی ھای ميانتھی
 .اين رسالت از زمرۀ حقوق حقۀ دموکراتيک ھرانسان آزاده بحساب ميآيد

  
ه کنون شھزادگان بی تاج و تخت و ميراث خواران جھنم ازما می طلبند و توقع آن را دارند تا ما ب      

گان خموش ازجا نجنبيم و لب ازلب نگشاييم وھر آنچه ازمرداب زشتی ھا و پلشتی و  هسان برد
، ھمه را بمثابۀ کفارۀ گناھان ناکردۀ خود وتوھين به وحواله گردد ناروايی ھا به آدرس ما حواله گرديد

 .؛ دھن بسته بپذيريم و صدا بيرون نياوريم) ا. خ. د. ح( حزب مان 
  

  !!ی خامی و چه توقع بی جايیچه آرزو      
  

بايد گفت که نگارنده، به سخن " آزادی" به آن ھرزه نويس نقاب پوش درسايت بی رسالت بنام      
خود را « نبوده و نيست وھرگز» يکی از عملۀ ظلم و چاکران دروغ« پرگھراحسان طبری، ھيچگاھی 

و استواری واتخاذ موضعگيری ھای دليرانۀ نداده است؛ بلکه پيوسته باپايداری » تا حد يک تبھکارتنزل
با گامھای متين و مصممانه به پيش رفته؛ » عدالت اجتماعی و حقيقت علمی « قلمی، دردفاع از 

بخاطرپاسداری و وفاداری به راه و رسم مبارزۀ سياسی و تبليغ و ترويج انديشه ھای رھايی بخش توده 
ت و ناملايمات روزگاررا تحمل نموده و درپای آنھا نقد ھای مردم ودفاع از منافع زحمتکشان، بسا مشقا

  .زندگی و سلامتی وجود خويش را تا رفتن به زيرتيغ جلادان تاريخ؛ گذاشته است
         

  ای خوانده کتاب زند و پازند
  زين خواندن زند تا کی و چند
  دل پر ز فضول زند بر لب



  زردشت چنين نوشت در زند
  ازفعل منافقی و بی باک

  قول حکيمی و خردمندوز 
  درفعل بفضل شو بيفزای

  وز قول رو اندکی بر او رند
  پندم چه دھی نخست خود را
  محکم کمری زپند دربند

  چون خود نکنی چنانکه گويی
 ....پند تو بود دروغ و ترفند

  
 )ناصر خسروبلخی( 

  
ول سايت ھرزه نويس بسان عروسک کوکی و آدمک چوبی با ريموت کنتر) مجازی( نجرابی       

  !وديگرھمطرازان خويش، به نرخ روز قلم ميزند و سخن می سرايد وفضل می فروشد" آزادی"
اينباردرنوشتۀ منتشره درسايت آزادی، ازروی ريا و تزوير لحن صحبت و مکالمه با رفيق فيضی      

  !درجه يی را نشان ميدھد) 180(عزيز نسبت به گذشته وچند روزقبل، يک تغيير
درخطاب به نگارنده، » فاميل محترم شان«و» واحد فيضی«ر با ياد آوری مراتب احترام به اينبا      

ومحترم فيضی که شخص محترم و ... «: اين گونه حرفھای بی ادبانه را به خورد مردم داده است
 »...سرسفيد و با عفت و فاميلدارھستند، ازشما خيلی ھا متفاوت ھستند

  
  !ببينيد، خوانندۀ عزيز      
داشتن  "تفع"درحرفھای بالا نشان داده است که کوچکترين ارزش به  ،گشا سراوعقده ياوهاين آدم       

البته اين موضعگيری او بيانگر . بودن قايل نيست؛ ورنه چنين نابخردانه حرف نمی زد» فاميلدار«و
  !آنست که وی بايد ازانسانھای باعفت و فاميلدار تفکيک شود

و درشماره ھای اخير " آزادی" ذی ازياد برده که درگنده سرای انترنتی بنام اين آدمک کاغ      
ماھنامۀ آزادی، چندين بار درچند نبشته بدون درنظرگرفتن حرمت نان و نمک و پاس رابطه تشکيلاتی 

شان » حريم فاميلی «و» واحد فيضی« حزبی درگذشته و ھمکاری ھای قلمی و مطبوعاتی؛ بالای 
" سپيده دم " گرفت که آخرين مرتبه رفيق فيضی عزيز با نشر يک مقال درسايت تاخت وتاز صورت 

 .به مقابله برخاست» ...يک پاسخ کوتاه « زير عنوان 
  

  نه ھرکه چشم و گوش و دھان دارد آدميست         
  بس ديو را که صورت فرزند آدمست                                                

  ت آدمی که درو حسن و سيرتیآنس         
 با لطف صورتيست دگر حشو عالمست                                               

  
 )سعدی (                                                                                     

  



ھديد با عبارات زيرين، سايۀ کابوس وحشت با تذکار اخطار و ت) با نام تقلبی( نجرابی خان تقلبی        
خود را بالای اين بيچارۀ ناتوان و عاجز، کم زور و کم شيمه، کم بغل و بی واسطه، يتيم و غربت 

 :نشين، پھن ساخته است
  

ديگر به اين لجن ! ياد آورميشوم که اگر اخلاق و تربيه و شمۀ از افغانيت دروجود شما است... «       
 »....!د ورنهپراگنی بس کني

  
و رفع خطر احتمالی ازناحيۀ اخطارش، اولتر از " نجرابی صاحب " فکرميکنم دردفع تھديد         

ھمه ازشھرداری محل زيست خود طالب کمک شوم تا گرداگرد منزل ما را با ديوارھای مستحکم 
» داراسنگ« و »کينگ کانگ« شايد بدين طريق ازورود . احاطه و يا سيم خاردارھادی برق کش کنند

به داخل خانه جلوگيری شده بتواند و ازما درمقابل زورگويی و اعمال وحرکات وحشيانه، حمايت 
  !صورت گيرد

ازوقوع " کشک چی" و" پھره دار" درگام بعدی بايد به ادارۀ پوليس اطلاع داده شود تا با توظيف      
و زندگی يک ھمشھری بی آزار نجات احتمالی يک عمل جنايی سازمان يافته، پيشگيری گردد و جان 

 !گی خون يک انسان بی گناه را برزمين بريزد هيابد و ھم يک قاتل حرفوی نتواند به اين ساد
  

قدم اخير، خبرساختن ھمسايه ھاست که بايست مراقب اوضاع باشند و ھرآدم بيگانه، ناشناس،        
ين آدم جانی و رھزن اندکی مشکلات ممکن است درشناخت ا. مشکوک و ولگرد را زير نظر بگيرند

بدون گذاشتن عکس و " پرتاتيف" پيش آيد؛ زيرا ايشان درحالت نشستن دراعتکاف دردرون خيمۀ 
 .اخطارداده و تھديد کرده است" آزادی " معرفی نام اصلی خود، درسايت 

   
 " !نجرابی"نا " نجرابی" و درفرجام اين که آقای          

  
  !به ياد آورده ايدرا ر آخر نوشتۀ تان گنجانيده ايد، حتماً ايام برھنه صورتی خود شعری را که د      
 : بايد گفت که با ھمان شعر      

سطح داشتن شرف، اندازۀ سويه، ميزان تربيه، درجۀ اخلاق، مقياس فھم و فراست خويشتن را به 
 !نمايش گذاشتيد

  
نداشته، بی تفاوت است که ازسوی چه کسی، چگونه نگارنده موضوع را درھمين جا خاتمه يافته پ      

  .انتظار موضعگيری و يا عکس العمل بعدی را نداشته باشند. واکنش نشان داده ميشود
 

 

دم سپيده:  منبع  


